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  چكيده
 ديني و    مجتهدان عنوان  به كوتاهي صحابه    ي  به فاصله  ،)ص(بعد از رحلت پيامبر     

الات بسيار سؤ. ان در مسائل ديني شناخته شدندگر آن محل مراجعه مردم و هدايت
ي، فروعات  مردم در مسائل مختلف، كم اطلاعي آنان نسبت به مباني انديشه دين           

نقش اجتهادي اين افـراد را      ... هاي مختلف داخلي و خارجي و      و احكام آن، بحران   
ديني را بـر اسـاس      بسياري از مسائل    ) ص( صحابه پيامبر    عنوان  بهآنان  . بارز كرد 
 نظـر اجتهـادي آنـان را        كردند و مردم نيز معمولاً      ويل مي  شخصي تأ  هاي  استنباط

  .پذيرفتند مي
يلـي سـريع   ، اختلاف و حتي تعارض اجتهادي آنـان، خ   نقش اجتهادي صحابه  
ايـن نظريـه   .  شـد "اجتهـادي صـحابه  معـذوريت   " ي  منجر بـه پيـدايش نظريـه      

را درك  ) ص(پروايي برخي از كساني كه حتي براي مدت كوتاهي پيامبر اكـرم            بي
 جامعه بر جاي    ي  فكر و روحيه   روياي    كننده ده بودند، باعث شد و اثرات تعيين      كر

 جامعـه و در  خوردگيوع، سـر هاي قابل بررسي در اين موض    يكي از جنبه  . گذاشت
حـساسيت نـسبت بـه حقانيـت و         . تفاوتي در بين مردم بـود      نتيجه بروز روحيه بي   

ايـن امـر موجـب      . مطابق واقع بودن اجتهاد نظري يا افعال صحابه كاهش يافت         
  . شده تفاوتي و انفعال اجتماعي در جامع  انتقاد، رواج بيي كاهش روحيه
  .تفاوتي اجتماعي، اهل سنت اهات اجتهادي، بي صحابه، اشتب:كليد واژگان
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 مقدمه

گيـري    انزوا، گوشه  شناختي است كه به انفعال، عدم مشاركت،       اي جامعه   تفاوتي اجتماعي، مقوله   بي
ه ايـن مـسئله ك ـ    . انجامـد   مـي  سياسي، اقتصادي و فرهنگي      ي  علاقگي به فعاليت در عرصه     و بي 

هـايي را بـه    وجود آمد، افراد و گـروه   اسلامي بهي ساز در جامعه با شرايط اجتماعي منفعل همزمان  
اوطلبانـه و   ي مـشاركت فعالانـه، د       كه مسلمانان دوره   يافتتفاوتي زماني نمود      بي انفعال كشاند و  

از ميـزان   ) ص(بعـد از رحلـت رسـول اكـرم          . گرانه عصر نبوي را پشت سر گذاشته بودند        مجاهده
مـسئوليتي   در اين دوره نوعي عدم تعهـد، بـي        . طلبانه و خودجوش مردمي كاسته شد     اوت د مشارك

رخوت و سستي مسلمانان و سـكوت آنـان در برابـر    . نسبت به اشتباهات محرز ديني به وجود آمد      
. راوانـي وارد ديـن شـد      هـاي ف    اعمال و فتواهاي خلاف دين صحابه به حدي بارز بود كه بـدعت            

 تغيير شرايط اجتماعي و گذر از عصر نبوي بـه            اسلامي از  ي  ن مسئله در جامعه    اي ساز عوامل زمينه 
تغيير شـرايط نيـز معلـول دگرگـوني وضـعيت سياسـي، اجتمـاعي و                . اند  ايجاد شده  بعدي   ي  دوره

 1.فرهنگي جامعه اسلامي بود
تباط تفاوتي اجتماعي، عوامل فرهنگي به دليل ار  بيي گذار بر مسئلهدر بين عوامل مختلف اثر    

 ي كننـده  عامـل ايجاد تـرين  مهـم عنوان  ، بهي ي جامعه ر و انديشهبر افكا تأثير  تنگاتنگ با مردم و   
ل در بـين عوام ـ   . شـد   ساز در جامعه اسلامي محسوب مي      س مشاركت و فعاليت يا عامل منفعل      ح

  ميزان اعتقادات ديني اسلاميي كننده داشت زيرا در جامعه فرهنگي شاخص عقيدتي نقشي تعيين    
هرگاه اعتقـادات دينـي بـالا بـود       . شد  ساز مشاركت و عدم مشاركت آنان محسوب مي        مردم زمينه 

عصر نبوي مصداق بارز ايـن ويژگـي بـود،          . حساسيت نيز براي اجراي آنها در جامعه وجود داشت        
البته حضور حضرت رسول و ارتباط با مباني وحياني، شكاكيتي نسبت به مـسائل مطروحـه دينـي            

لامي مراحلي از و ايجاد تحول سياسي، جامعه اس  ) ص(اما بعد از رحلت رسول اكرم     . كرد ايجاد نمي 
از آنجايي كـه تعـدد      . صحابه مرجع حل مسائل ديني شدند      جاي رسول اكرم،   گذر طي كرد كه به    

هاي متفاوتي نيـز در احكـام         صحابه و ميزان درك مفاهيم ديني توسط آنان متفاوت بود، برداشت          
در ايـن دوره    . شـد   دعت محسوب مي  مد كه بسياري از آنها برخلاف دين و حتي ب         ديني به وجود آ   

ايـن مـسئله ضـريب مـشاركت آگاهانـه و           . تدريج اعتقادات دينـي اجتمـاع نيـز فـروكش كـرد            به
 .  مسلمانان در اجراي صحيح دين را كاهش دادي داوطلبانه

 از نـوعي مـصونيت در       )ص( پيـامبر    ي  مطابق ديدگاه بسياري از متفكران اهل سنت، صحابه       
اصـحابي كـالنجوم    «كـه   ) ص(به استناد روايت منسوب بـه پيـامبر         . فتوا و اجتهاد برخوردار بودند    
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اين امـر بـه     . توان بر رفتار و تصميم و حكم آنان خرده گرفت            نمي 1»السماء بايهم اقتديتم اهديتم   
ي فراواني را به ها بدعتدليل آگاهي اندك بسياري از صحابه نسبت به مسائل ديني و شرعي، راه 

گرفت، از يـك طـرف بـراي صـحابه            فاصله مي ) ص( پيامبر ي  چند جامعه از دوره   هر. دين باز كرد  
ويلات شد و از طـرف ديگـر شـرايط بـراي تـأ              يمتقدم و آگاه به مسائل ديني محدوديت ايجاد م        

  . دش اطلاع هموارتر مي  كمي  استنباطات شخصي از دين توسط صحابهي اشتباه و توسعه
در مقابل اشـتباهات    ) ص(ي معدودي از اصحاب پيامبر      مورد بحث جز واكنش عده     ي  در دوره 

گونه اشـتباهات صـورت    عملي از جانب اجتماع نسبت به اينال اطلاع، عكس  كم ي  اجتهادي صحابه 
تفـاوتي اجتمـاعي نـسبت بـه اشـتباهات و            هش بر آن است تا به بررسي علل بي        اين پژو . نگرفت
 .  مورد نظر بپردازدي يني صحابه در دورههاي د بدعت

  

  تعريف صحابه از ديدگاه اهل سنت
به كـساني اطـلاق شـده كـه رسـول      ) ص(حجر عسقلاني عنوان صحابه پيامبر      ابن ي الاصابهدر  
 بر اسـاس ايـن تعريـف،    2.را درك كرده، به او ايمان آورده و مسلمان از دنيا رفته باشند ) ص(اكرم

دون تعليم و درك مباني ديني به صرف بيـان شـهادتين و ديـدار بـا حـضرت              برخي از اين افراد ب    
مطابق اين نظريه تمام مسلمانان چـه آنـاني كـه در            . شدند   صحابه محسوب مي   ي  رسول در زمره  

تعاليم ديني فرا گرفته بودند و چه كساني كه مجبور بـه پـذيرش اسـلام          ) ص(محضر رسول اكرم  
 ي  همچنين به استناد برخي از اين احاديث همه       . شدند  ب مي  صحابه محسو  ي  شده بودند، در زمره   

 در  ظـاهراً .  اجتهادي آنان احترام بگذارند    ي  توانستند به نظريه    صحابه مجتهد بوده و مسلمانان مي     
، )ع( براي كساني چـون علـي      ر نبود و بايد   اين ميان تفاوتي ميان سابقون السابقون و صحابه متاخّ        

وليد، وليد  خالد بنعاص، االله بن مسعود و افرادي چون عمرو     مقداد، عبد  ابوبكر، ابوذر غفاري، عمار،   
در اين نظريه، مرجعيت صحابه بـدون هـيچ         . ارزشي مساوي در نظر گرفت    ... عقبه، ابوهريره و   بن

مـورد توجـه و اسـتناد قـرار     ...  آنان در اسلام، منزلت معنوي، شأنيت ولايـي و   ي  ارتباطي با سابقه  
) ص(افرادي از ياران او در جايي كه بـه پيـامبر            ) ص(در زمان حيات پيامبر     چند كه   ره. گرفت  مي

 اصـحاب نـه تنهـا       ي  همهكردند اما تعميم اين جواز به         دسترسي نداشتند به اجتهاد خود عمل مي      
. تـوان جـوازي بـراي آن يافـت        نيـز نمـي   ) ص( عملي پيـامبر     ي   مجاز نيست بلكه در سيره     منطقاً

اين اصحاب . ن موضوع اجتهادات جبل بن معاذ و علي بن ابيطالب است          بارزترين شاهد تاريخي اي   
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بر توانايي آنان صحه گذاشـته  ) ص(به درجات مشخصي از كارشناسي ديني رسيده بودند و پيامبر      
  1.بود

 يـا سـنت     در اموري روا دانسته كـه در قـرآن        شهرستاني نيز اجتهاد صحابه و تقليد از آنان را          
 بر اساس اين ديدگاه از دو جهت براي اعمال نظر صحابه در امور شرعي               2.دننبوي بيان نشده باش   

را  لزوم بسياري از آيات قـرآن        توانستند در صورت    از يك جهت آنان مي    . محدوديت وجود نداشت  
ويل نمايند؛ از جهتي ديگر     ، تأ براي تعداد زيادي قابل درك نبود     را   طور قطع تفسير و فهم آن      كه به 

ارتباط داشته و درك عميقـي نـسبت بـه مـسائل            ) ص(مدتي كوتاه با پيامبر   براي اصحابي كه در     
شهرستاني در ادامه براي توجيـه ايـن نظريـه          .  اجتهاد فراهم شد   ي  ديني و شرعي نداشتند، زمينه    

 صحابه از تفسير قرآن، احكام و معاني آيات ضرري بـر اجتهـاد آنـان                ياطلاع بياذعان داشته كه    
 در قرآن آمده عالم نبوده حتي توان تـلاوت قـرآن را           از صحابه به آنچه   ؛ چون برخي    كند  وارد نمي 

توانـست    مـي "صـحابه بـودن  "  در واقـع صـرف  3.شـدند   نيز نداشتند اما اهل اجتهاد محسوب مي      
بـر  . ساز نوعي پذيرش اجتماعي باشد و شرايط اغماض نسبت به خطاي افراد را فراهم كنـد                زمينه

شـدند و     مـي برخـوردار   ) ص(طراز با رسول خدا       از قداستي هم   تدريج صحابه  گاه به اساس اين ديد  
  . آور بود اجتهاد آنان براي جامعه حجيت

  
  تفاوتي اجتماعي نسبت به اشتباهات اجتهادي صحابه بي

ي مسلمانان نسبت به دين و مسائل ديني به          حساسيت و دغدغه  ) ص(حلت حضرت رسول  بعد از ر  
اي تـدريجي بـا مبـاني دينـي را نـشان              دوره فاصـله  وضعيت اجتماعي ايـن     . تدريج كاهش يافت  

جزيـره بـه    سئله معلول عوامل متعددي از جمله؛ ورود خيل عظيمي از اعـراب شـبه  اين م . دهد  مي
اكثريت اين افراد درك عميقـي نـسبت بـه مبـاني دينـي              .  اسلامي بعد از فتح مكه است      ي  جامعه

ياري از آنـان بـا درك سـطحي از    بس. دندنداشته و بنابر شرايط موجود مجبور به پذيرش اسلام ش      
هاي اشـتباه از      اين مسئله باعث شد تفسيرها و برداشت      . را در حد انجام عبادات فرا گرفتند       دين آن 

هاي   با آموزه كه  د زيادي   راگرفت و در مو     اطلاع صورت مي    كم ي  هاي از صحاب    دين كه توسط عده   
داست و بار ارزشي عنوان صحابه نيز بر عدم         ق.  به سهولت پذيرا شوند    ،اصيل ديني ناهماهنگ بود   

از طرفي كاهش اعتقادات ديني در جامعه اسـلامي         . بر نظرات اشتباه آنان اثر گذار بود      گيري    خرده
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هـاي دينـي      ي مسلمانان را نسبت به اجراي آمـوزه        تدريج دغدغه  به) ص(حلت رسول اكرم  بعد از ر  
  .كاهش داد

. گـردد    خلافت ابوبكر بر مي    ي  سط اجتماع به دوره   ويلي صحابه تو  اساس پذيرش اشتباهات تأ   
 اول نسبت به رفتارهاي غلط و مباين مباني شرعي بعضي از صحابه، با ايـن          ي  خليفهگيري    موضع

اند، عدم واكنش مسلمانان و برخـي از صـحابه را بـه همـراه                توجيه كه به اجتهاد خود عمل كرده      
هاي رده كه با اعتراض تعـدادي از          وليد در جنگ    بندن دوره اقدامات خلاف شرع خال     در اي . داشت

اين . صحابه مواجه شد، با اين استدلال ابوبكر كه وي به اجتهاد خود عمل كرده است، توجيه شد                
 كسي كه مسئول اجراي قـوانين اسـلامي و سـنت نبـوي بـود، مهـر                  عنوان  بهخليفه  گيري    موضع

) ص(زمـان اولـين خلفـاي پيـامبر         در   در واقـع     1.سكوتي بر اجتماع مسلمين و ديگـر صـحابه زد         
 با پوشش معذوريت اجتهادي صحابه توجيه و شرايط اغماض و انفعـال             گونه اشتباهات، عموماً   اين

   2.نسبت به آنان را فراهم كرد
 "وبـر "توان به نظر      هاي اشتباه صحابه مي    تفاوتي مردم نسبت به برداشت     در تحليل عامل بي   

. اسـت  ديني و رفتار اجتماعي نـوعي تناسـب برقـرار            ي  ن انديشه  وبر بي  ي  به عقيده . استناد جست 
بـر  . ثر هـستند  هـا مـؤ    رفتار انسان و گـروه    گيري    ر نوع جهت  هاي مذهبي ب    معني كه دريافت   بدين

و نفوذ  تأثير اساس اين استدلال، ويژگي اعتقادات مذهبي اديان، الگوهاي كنش اجتماعي را تحت
، شود، كـنش اجتمـاعي نيـز بـا آن           رداشتي كه از دين ارائه مي     مطابق اين رويكرد، ب   . دهد  قرار مي 

 يدهـد رفتـار    در واقع رفتاري كه اجتماع در اين برهه از خود بـروز مـي     3.دهد   نشان مي  سويي هم
  . همسو با نخبگان ديني استگيري  واقعي نيست بلكه جهت

 ـ   اسلامي بعد از عصر نبوي نيز مي       ي  در جامعه  ويلي باهات تـأ  وان ايـن تناسـب را بـين اشـت         ت
 اجتهـاد   ي  بيان اين نظريه كه صحابه بـه درجـه        . صحابه و رفتار منفعلانه مسلمانان مشاهده كرد      

العمل مردم را نسبت به اشتباهات آنان خنثـي          شود، عكس    به آنان باعث هدايت مي     رسيده و اقتدا  
 انـضمام   ايـن مـسئله بـه     . شـد   همچنين تقابل با آنان نوعي تقابل با دين محـسوب مـي           . كرد  مي

هرچنـد  . اي جـز پـذيرش نداشـتند    كـه چـاره  معذوريت در اشتباهات، مردم را در تنگنايي قرار داد  
ال پـيش آيـد كـه در ديـدگاه شـيعه نيـز مجتهـدان از معـذوريت در اشـتباه                      ممكن است اين سؤ   
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 در   شد كه رويكرد شيعه در معذوريت از اشتباه با رويكرد اهل سنت            ؟ در واقع بايد يادآور    برخورداند
 مرزبنـدي شـيعه در كـسب اجتهـاد كـاملاً          . معذوريت صحابه از اشتباه اجتهـادي متفـاوت اسـت         

 كارشناسي ي توانند اجتهاد كسب كنند كه به درجه    در ديدگاه شيعه افراد زماني مي     . مشخص است 
ز تعاليم دينـي نيـاز اسـت كـه بايـد            براي رسيدن به اين مرحله نيز مراتبي ا       . از دين رسيده باشند   

در صورت كسب اجتهاد نيز آنان حق ندارند بر حسب منـافع و             .  شده باشد  سط مجتهدان كسب  تو
. شـود    بلكه بر اساس مصالح ديني فتوا داده مي        ،مصالح فردي و گروهي نظر اجتهادي صادر كنند       

ر حالي كه در ديدگاه اهل سـنت        د. در اين صورت اگر اشتباهي پيش آيد آگاهانه و تعمدانه نيست          
بـه  . به بدون توجه به سطح درك و آگاهي آنان از دين از حكم اجتهادي برخوردارنـد               ي صحا  همه
   : شهرستانيي گفته

. آگـاه بودنـد   ن نداشته و نسبت به مفاهيم آن نا       تعدادي از آنان حتي توانايي تلاوت قرآ      «
   1.»توانستند احكام اجتهادي صادر كنند اما همين افراد مي

. بت به مسائل فقهي مشكلاتي را براي مسلمانان به وجـود آورد            تعدادي از صحابه نس    آشنا نبودن 
) ع(بود، در اين مورد بارهـا از علـي        ) ص(چنانكه عمر با وجود اينكه مدت زيادي در محضر پيامبر         

كه بدون اطلاع و آگاهي مجبـور         آناني ر و خصوصاً  اين مسئله براي صحابه متاخّ    . گرفت  كمك مي 
توجـه بـه     مسلمانان نيـز بـي    . به دين باز كرد   هاي فراواني     دعتبه پذيرش اسلام شده بودند راه ب      

 پـذيرا  ،گرفـت   بنابر مصالح شخصي و گروهي صورت مـي كه بعضاًرا  ويلات آنان تأي عمق مسئله 
نيز در موارد بـسياري منفعلانـه از كنـار          ) ص(حتي صحابه آگاه و صاحب اطلاع پيامبر        . شدند مي

امثال ابوذر و ابوقتـاده كـه در   . دادند  و واكنشي نشان نمياشتباهات اجتهادي ديگر صحابه گذشته    
تفاوتي  اين بي . شمار بودند  ، انگشت ي آگاه  عيت اعتراض داشتند، در بين صحابه     مواردي به اين وض   

از طرفي حمايت حاكميت    . دهد  حساسيت مسلمانان را نسبت به دين نشان مي       نبود   ،گي دغدغه بي
 ـ         و سرپوش گذاشتن بر اشـتباهات اجت       كـرد زيـرا      رس مـي  هـادي صـحابه، در مـسلمانان ايجـاد ت

 بلكه ممكن بود واكنش حاميان حكومتي صـحابه         ،شد  تنها با پذيرش همراه نمي     اعتراضات آنها نه  
  . را نيز در بر داشته باشد

در عمـل بـا   ) ص(گـر اصـحاب پيـامبر    خلافت عمر اشـتباهات اجتهـادي وي و دي      ي  در دوره 
كـرد كـه بـرخلاف         دوم در موارد متعددي احكامي صادر مي       ي خليفه. شدرو   روبه تفاوتي اجتماع  بي

شـد،     مورد نظر انجام مـي      بر اساس مصالح   اجتهادات شخصي او كه نوعاً    نوع  اين  . سنت نبوي بود  
  . نام سنت وي مورد تبعيت نيز قرار گرفت بعدها به
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 عرب و   ت بين  حكمي كه عمر بر خلاف موازين ديني و سنت نبوي صادر كرد، تفاو             ترين  مهم
 او در حـالي صـورت گرفـت كـه            ايـن اقـدام    1.مراتب در بين مسلمانان بـود      عجم و ايجاد سلسله   

وي همچنـين متعـه     . هيچ سفيدي را بر سياهي و هيچ عربي را بر عجمي برتري نداد             )ص(پيامبر
هادات  اين اجت  2. نامشروع اعلام كرد   ، شرعي بود  كاملاً) ص(كه در زمان پيامبر   را  حج و متعه نساء     

ييـد قـرار    مـورد تأ  ) ص(صحابه پيـامبر    اجتهاد يكي از   عنوان  بهعمر بدون واكنش از ناحيه اجتماع       
  . گرفت

ر در صدور اجتهاد بـه حـدي بـود كـه معاويـه بـدون                علاوه بر ايشان، جسارت اصحاب متاخّ     
يـه جـز    در برابر اجتهادات معاو   . شد  كرد و مورد پذيرش نيز واقع مي         فتواي ديني صادر مي    ،دغدغه

 آگاه به مسائل ديني از جانب ديگر صـحابه و مـسلمانان اعتراضـي               ي  واكنش معدودي از صحابه   
 واكـنش آنـان نـسبت بـه         ،مجادلات عباده بن صامت و ابوذر غفـاري بـا معاويـه           . شود  ديده نمي 

معاويه با وجود اينكه در فتح مكه اسلام آورده بود از عنوان صحابه برخـوردار          . هاي وي بود    بدعت
با وجود اينكه عمـر بـراي نظـارت بـر كـار او              . بود و مطابق ديدگاه اهل سنت حق اجتهاد داشت        

ت بـه   اصحابي چون عباده بن صامت انصاري به شام فرستاد اما در مقابل اعتراضات عبـاده نـسب                
  .ي براي معاويه ايجاد نكردالعمل شديدي نشان نداد و محدوديت اجتهادات اشتباه معاويه عكس

اجتهـاد بـه     معاملات اعم از بيع، تجارت و در توزيع غنايم و انفـاق امـوال،     ي  ر زمينه معاويه د 
 بيع هنگامي كه وي فروش طلا را به زيادتر از وزن و بيشتر از قيمتش جايز                 ي  در زمينه . رأي كرد 

. درشـتي بـا وي برخـورد نمـود         معاويه بـه  . شد رو   روبه دانست با مخالفت و انتقاد عباده بن صامت       
 دوم  ي  ه به نزد عمر در مدينه برگشت و نسبت به اين عمل معاويه اعتراض كـرد امـا خليفـه                   عباد

اي از وي خواست كه به عباده احتـرام گذاشـته و از    گيري بر معاويه طي نامه   گونه سخت بدون هر 
 اقدام عمر در همين حد بـاقي مانـد و محـدوديتي بـراي معاويـه از لحـاظ                    3.نظرات او سر برنتابد   

 دوم بدون توجه به اعتراض صحابه متقدم و آگاه به مسائل            ي  در واقع خليفه  .  ايجاد نكرد  اجتهادي
  . منشي و حرمت با آنان برخورد شود كرد با نوعي بزرگ ديني، توصيه مي

را سر داد تا به اين وسيله بتواند به دلخـواه  "المال مال االله "  اموال نيز معاويه شعار    ي  در زمينه 
   :ابوذر اين سخن معاويه را رد كرد و گفت. انان دخل و تصرف كند در اموال مسلم،خود

ق ندارد كه اموال    دار و مسئول آنهاست او ح      اموال از آن مسلمانان است و معاويه امانت       «
   4.»جا مصرف كند و به غير اهلش بسپارد مسلمانان را بي
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امـه ايـن رونـد بـه دور         اد. شد   مانعي جدي براي صاحبان قدرت محسوب مي       عنوان  بهتقابل ابوذر   
هـاي دينـي صـورت        در واقع اگر اندك صداهايي عليـه بـدعت        . كردن وي از جامعه منجر گرديد     

  .شد گرفت، به پس زدن آنها منجر مي مي
 و جـدايي بـه      تفكيـك  تعاملي جامعه بين دو گـروه اجتمـاعي          ي  تفاوتي اجتماعي در شبكه    بي

در چنين حالتي اگـر انفكـاك از        . كند  ه ايجاد مي  وجود آورده و بين گروه غالب و آحاد جامعه فاصل         
تـوجهي و   تـدريج بـه بـي    شود كه بـه   ايجاد مينوع ديني باشد، بين مردم و نخبگان ديني شكافي  

مدت دين را تبديل به ابزار كـرده و         اين رويكرد در دراز   . انجامد  ي مي هاي دين   اجرايي نكردن آموزه  
جـاي توجـه بـه       در چنين حالتي مردم به    . كند  ز مي هاي شخصي را به دين با       راه بدعت و برداشت   

بـراي  . پردازنـد   شدن نيازهاي خود مـي     مره و برآورده  نگي اجراي آن، به انجام امور روز      دين و چگو  
 كـسب معيـشت     ي  كلي دغدغه طور به. شود  كه چه برداشتي از دين مي     كند    اين جامعه تفاوتي نمي   

ايجاد ارتباط دوباره بين مردم با گـروه غالـب و           حل اين مشكل     راه.  ديني است  ي  بيشتر از دغدغه  
 آنان مـورد توجـه گـروه        هاي   سخن اجتماع و گرايش    در اين صورت نيز بايد    .  است نخبگان ديني 
 بين نگرش ديني صحابه با مردم در        ويژه  به اسلامي،   ي   در جامعه  اين مسئله عملاً  . برتر قرار گيرد  

  . شود  مورد بحث ديده نميي دوره
دات آنـان   تفاوتي مسلمانان ناشي از سرخوردگي و عدم اثربخشي نظرات و انتقا           يعلت ديگر ب  

به جرم ايستادن در مقابـل      نيت والايي در دين داشت      آميز با ابوذر كه شأ     زيرا برخورد خشونت  . بود
 چنين  ي نتيجه. گذاشت  اي براي اعتراض ديگران باقي نمي       اطلاع، انگيزه   كم ي  ي صحابه ها  بدعت

همراه داشت و باعث شد انفعال       هاي ديني به    نسبت به اجراي آموزه   يني مسلمانان را    برخوردي بدب 
  1.فايده ترجيح دهند  بيي اجتماعي را بر مشاركت و مداخله

 مصالح  ي   مسلمين، امور شرعي را زير مجموعه      ي   خليفه عنوان  به اين روند، عثمان     ي  در ادامه 
ويـل  كرد امـري بـر خـلاف واقـع تأ     قتضا مياوي در جايي كه مصلحت سياسي       . سياسي قرار داد  

عمـر    آن جلوگيري از قـصاص عبيـداالله بـن    بارزي نمونه. نمايد از انجام چنين كاري ابايي نداشت 
 ـعبيداالله با. بود  ـ كه نقشي در قتل عمـر نداشـتند   وجود قتل هرمزان و دختر ابولولو   از قـصاص   

داشـتند   تأكيـد    ران و انصار كه بر قصاص وي      اي از مهاج    عثمان در مقابل اعتراض عده    . تبرئه شد 
   :گفت

را براي خدا و عمر بخشيدم و بـراي خـون عمـر              من خودم صاحب خون هرمزانم و آن      «
   .»را رها كردم آن
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   :مقداد به او اعتراض كرد و گفت
   1.»هزمران بنده خدا و رسول اوست و تو را نرسد كه حق خدا و پيامبرش را ببخشي«
گيري، سرانجام عقيـده اصـلي خـود را           اعتراض نسبت به اين موضع     ي  ه ادامه ه ب اما عثمان با توج   

  :بيان داشت و گفت
   2.»شود پسر را كشت ديروز پدر كشته شده و امروز نمي«

 در پاسـخ بـه   وي.  از اجتهادات شخصي عثمان نماز تمام خواندنش در منـي بـود            ي ديگر ي نمونه
دانست آن را اجتهاد    ) ص(ا بر خلاف سنت رسول خدا     عوف كه اين اقدام ر     اعتراض عبدالرحمن بن  

هـاي كليـدي، بخـشش بـه          سازي موقعيـت    تفويض ي  باره سوم در  ي  خليفه 3.شخصي عنوان كرد  
ويل كه اسلام توصيه بـه      انان را بر انگيخته بود با اين تأ       اي از مسلم    خويشاوندان كه اعتراض عده   

   4.كرد عي ميرسيدگي به ارحام كرده است، اقدام خود را توجيه شر
توجهي  ني عثمان، اعتراض آنان با بي     اي از صحابه نسبت به اشتباه دي        با توجه به واكنش عده    

در چنين حالتي كه مشاركت منشاء اثر نشود و افـراد ضـمن حـضور در          . از جانب خليفه مواجه شد    
  . شوند تفاوت مي احساس عدم كارايي مواجه شده و بيعرصه نتوانند تغييري ايجاد كنند، با 

هـاي   شود، از ويژگـي     ميتعبير  مداران كه از آن به كارايي سياسي         گذاري بر سياست  قابليت اثر 
تـوجهي    در افـراد گـسترده باشـد ولـي بـا بـي      امـا اگـر حـس كـارايي     . مشاركت فعال افراد است   

جر تدريج من  و بهوردآ ميبراي مشاركت پايين را خود تمايل آنان   مواجه شود، خودبهمداران سياست
هده  را بـه وضـوح مـشا       ويژگيتوان اين     در برخورد صحابه با عثمان نيز مي      . شود  تفاوتي مي  به بي 
در واقع زماني كه مداخله و مشاركت صحابه اثري نداشت، اجتماع نيز تمايلي براي مشاركت               . كرد

بـه  هاي بارزي احساس نكنند، كمتر       هرگاه افراد بين شقوق پيش روي خود تفاوت       . داد  نشان نمي 
به تعبير ديگر، هرگاه شخص تصور كنـد كـه در صـورت حـضور، هـيچ چيـز            . پردازند  سياست مي 

  5.عوض نخواهد شد، تمايل به مشاركت نخواهد داشت
 خـشم وي را برانگيخـت و در         ،هـاي دينـي صـحابه       اثر ماندن اعتراضات ابوذر بـه بـدعت        بي

   :جملاتي وضعيت ديني جامعه را چنين بيان كرد
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سـوگند   خدا به. دانم ه هيچ راهي براي آن نميگيرد ك   ند كارهايي صورت مي   خدا سوگ  به«
شود  بينم كه حق خاموش مي   خدا سوگند مي   به. كتاب خداست و نه در سنت رسول      نه در   

نه تقـوايي   گو كنند و بدون هيچ     گردد و چه بسا راستگو را كه تكذيب مي          و باطل زنده مي   
  1.»شوند افراد برگزيده مي

رغـم بـسياري از مـسلمانان        بـه . ر داشتن صحابه در اجتهاد بود     ز ديگر مصاديق معذو   جنگ جمل ا  
طـرفين جنـگ را معـذور       ... مذاهبي چون مرجئـه، بـسياري از معتزلـه و تمـامي اهـل حـديث و                

 اين نحو قضاوت از منظـر        بعداً 2.اند دند آنان به اجتهاد خود عمل كرده      دانستند چرا كه معتقد بو      مي
  .سلمانان به جنگ صفين نيز تعميم يافتگروه كمتري از م

هر كدام . گمي براي جامعه به وجود آورد؛ زيرا طرفين جنگ از صحابه بودند   جنگ جمل سردر  
زماني كه ايـن حادثـه اتفـاق افتـاد          . از آنان در عصر نبوي نيز منشاء خدماتي به اسلام شده بودند           

ديـدگاه دينـي كـه داشـتند        دو طرف درگيـر بـر اسـاس         . براي مردم تشخيص حقيقت سخت بود     
تفاوتي اجتماعي نسبت    هاي بي   توان يكي از علت     قع مي در وا . برداشتشان از اين واقعه متفاوت بود     

براي مردم محرز بود كه درك و فهـم         . هي محدود ديني مسلمانان دانست    به اين مسئله را در آگا     
از مـردم كـه قـدرت       ي زيـادي     لـذا عـده   . به طرف منازعه اندك اسـت     ديني آنان نسبت به صحا    

كدام از طرفين حمايت نكردنـد بلكـه منـزوي شـده و از مداخلـه                 تنها از هيچ   تشخيص نداشتند نه  
تفاوتي در چنـين    فتنه ياد كرده و بي   عنوان  بهدثه  اي از صحابه نيز از اين حا         عده 3.خودداري كردند 

  4.دانستند شرايطي را بهترين گزينه مي
) ع(م از اهميت زيادي برخوردار است، شهادت امام حـسين    ديگري كه در تاريخ اسلا     ي حادثه

تنها با ايشان همراه نشدند، بلكه نسبت به شـهادت وي نيـز              در اين رويداد تاريخي مردم نه     . تاس
) ع(ويلي صحابه، حركت امام حسين    بر اساس معذور دانستن اشتباهات تأ     . دادند  واكنشي نشان نمي  

ايشان بر  . ر اساس تشخيص و استنباط شخصي صورت گرفته بود        و قيام او نه از سر اشتباه بلكه ب        
كـه    در حـالي   5.حسب اجتهاد شخصي به اين نتيجه رسيده بود كه حركتش در جهت درست است             

. نظر اجتهادي ديگر صحابه در حجاز و شام و آنهايي كه با يزيد همراه بودند، برخلاف ايشان بـود                 
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آنان نه از   . يزيد فاسق است اما قيام عليه او جايز نيست        اجتهاد آنان بر اين اساس بود كه هر چند          
بـا ايـن نگـرش گنـاهي متوجـه          . پرداختند  كردند و نه به سرزنش او مي        پيروي مي ) ع(امام حسين 

ايشان نيز بر اساس نظريه اجتهادي صحابه بـر         . را ياري ندادند، نبود   ) ع(اي كه امام حسين     صحابه
   1.آنان عيب نگرفت

   :گرفت سبت به اين حادثه از چند عامل نشأت ميعي نتفاوتي اجتما بي
برخي خلافت يزيد را پذيرفته و به امـام         . ويلات صحابه نسبت به اين حادثه متفاوت بود       ـ تأ 1

گفتار آنان در حد توصيه به نرفتن ايشان به . نيز توصيه كردند امر اجماع شده را بپذيرد) ع(حسين 
   نكردند؛ي ماند و با ايشان همراهي كوفه باق

اسـت خـدا صـورت       يزيد خلافت خود را الهي دانـست و هـر حركتـي كـه عليـه ايـن خو                   ـ2
   گرفت، محكوم بود؛ مي

 بـودن   براي آنان باطل بودن يزيد و محق      زيرا  مسلمين وضعيتي تماشاگرانه داشت     اجتماع ـ3
شـاخص  اجتهاد امام محرز بود، اما ترس از حاكميت، عدم مـشاركت سـران قبايـل، دوري افـراد                   

  . ديني، باعث شد اجتماع تماشاگر حادثه شوند و مشاركتي صورت نگيرد
 ي  تفاوت شـوند، باعـث اشـاعه       اي كه بايد در آن حضور يابند بي         اي نسبت به حادثه     وقتي عده 

گـاه ايـن فعاليـت بـا        ر اسـت و هر    پـذي  جوش تعميم فعاليت خود . شود  يز مي نقش آنان به ديگران ن    
گويي همه منتظرند ديگري فعاليت     . يابد  ، عدم مشاركت نيز تعميم مي     رغبتي جامعه مواجه شود    بي
 در  مـشاركت خـصوصاً    در واقع نوعي حسي رواني مبني بر      . بار از دوش او برداشته شود      ند و اين  ك

 ـ       صورت  بهامور مقدس براي افراد      ه مـشاركت   فردي وجود دارد اما در سطح گسترده نگـاه افـراد ب
جامعه تعميم  كل  تفاوتي به    كند لذا بي    ديگري نيز فعاليت نمي   چون   و   ديگري بيشتر از خود است،    

ابتدا به شكل فـردي     ) ص( تفاوتي كه بعد از رحلت رسول اكرم       ، روند تدريجي بي   بنابراين. يابد  مي
 عظـيم   خيـل كـه    چنان. به سطح وسيعي از جامعه تعميم يافته بود       ق  .ه 61 در سال    ،و گروهي بود  

تفاوتي   بي اين. اي رخ نداده بود     ار حادثه تفاوت بودند كه انگ    بلا چنان بي  ين در برابر رخداد كر    مسلم
بـه ايـن   . دينـي خليفـه بـود     ي حره نيز عليه رفتار ضـد       واقعه.  عميق بود  در بين اهل حجاز كاملاً    

تحرك شده بود كه امويـان       اي راكد و بي     بوي تبديل به جامعه   ترتيب آن جامعه خودجوش عصر ن     
  .  از اين وضعيت كردندبيشترين استفاده را
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  نتيجه 
، شـرايط را    )ص( اصحاب پيامبر    ي  همه معذوريت اشتباهات اجتهادي صحابه به       ي  گسترش دامنه 

اطلاعي نسبت بـه     جود كم اين افراد با و   . براي اجتهادات صحابه متأخر در امور شرعي فراهم آورد        
بر خلاف سنت نبوي    هايي    كارا فتوا اي از صحابه متقدم آش      عده. دادند  دين در مسائل ديني فتوا مي     

در واقع مردم اعتقاد داشتند كه اين افراد در         . شدند  دادند و با پذيرش اجتماع نيز مواجه مي         ارائه مي 
 . گويند ديده و شنيده و نسبت به آن آگاهي دارند  مياند و آنچه را بوده) ص( پيامبرمحضر

. گـشت  اجتماعي و سياسي جامعه بر ميتفاوتي اجتماعي به شرايط    بخش ديگري از مسئله بي    
 در منـاطق بيـرون از       ويـژه   بهد كه مسلمانان    يه در قبال صحابه متقدم باعث ش      سياست خلفاي اول  

در .  دينـي نماينـد  ي  حجاز به سهولت به آنان دسترسي نداشته باشند و نتوانند در محضر آنها تفقه             
 آگاهي نسبت به حقايق دينـي       نداشتن با وجود ) ص( ي زيادي از اصحاب متأخر پيامبر      مقابل عده 

اين امر زمينـه را بـراي       . دادند  به سهولت با مردم در ارتباط بودند و به مسائل ديني آنان پاسخ مي             
كه اشتباهات اجتهادي صحابه و را در مجموع پيامدهايي . هاي فراواني به دين باز كرد ورود بدعت
طـور خلاصـه بيـان     توان در موارد زير به د آورد، ميپدي اسلامي   ي   آنها براي جامعه   برابرانفعال در   

   :نمود
 صحابه بدون توجه به سطح      ي  همه باز بودن مسير اجتهاد براي       :ها به دين    ورود بدعت ـ  1

بسته بـودن  . هاي غلط و در مواردي خلاف شرع را وارد دين كرد  درك و فهم ديني آنان، برداشت     
مـدت  هـا در دراز     ايـن بـدعت   . سريع بخـشيد  ه دين را ت   ها ب   راه اعتراض و انتقاد مسير ورود بدعت      

  . براي دين ايجاد كرد كه قابل زودون نبود زيرا در باور مردم نهادينه شده بودهايي  ها و آسيب آفت
انتقـاد نـه تنهـا      . رسـد    اجتماع انساني با انتقاد و اختلاف به رشد فكري مي          :ركود فكري ـ  2

 كه در جامعه مسير انتقـاد       هر زمان . كنند  ها رشد مي    نديشه ا مذموم نيست بلكه در كنار آن افكار و       
 ي  د امـا در جامعـه     ن ـكن  د و رشـد مـي     نآي  وجود مي   باشد در آن جامعه افكار جديد به       و اختلافات باز  

 اسلامي محـدود شـدن      ي  در جامعه . آيد  وجود مي   بهشوند و جمود فكري        افكار سركوب مي   ،بسته
 فراهم كرد و از طرفـي بـا         ها   ركود افكار و انديشه    ي   طرف زمينه  انتقادات و برخورد با آنها، از يك      

هاي دينـي متناسـب بـا منـافع و      براي برداشترا  حمايت حاكميت از افراد وابسته به خود، شرايط         
اطـلاع امـا      كـم  ي  اين روند زمينه را براي رشد صحابه      . دكردنفراهم  خود  مصالح فردي و گروهي     

هاي ديني بـر گرفتـه از مبـاني اصـيل دينـي را           س زدن انديشه  وابسته به حاكميت و سركوب و پ      
  . فراهم كرد

شـده نـه      شـناخته  ي   چون حاكميت به اندك اعتراضات صحابه      :سرخوردگي مسلمانان ـ  3
كـرد، باعـث ايجـاد سـرخوردگي در بـين             داد بلكه در مواردي برخورد نيز مـي         تنها ترتيب اثر نمي   
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 اعتراضات و انتقـادات خـود واقـف شـده و در چنـين               ير بودن تأث  بيزيرا آنان به    . شد  مسلمانان مي 
  . تفاوت باشند فايده و دردسرساز بي  به جاي مشاركت بيدادند حالتي ترجيح مي

 مـسئوليت    احساس اعي نبود تفاوتي اجتم   از عوامل مهم بي    : نقش تماشاگرانه  ي  اشاعهـ  4
نتظار اركت خودجوش از ديگران ا    جاي مش  پذيري مردم پايين آيد، به      مسئوليت ي  وقتي درجه . است

تدريج از حالت فردي بـه گروهـي و بـه سـطح وسـيعي از جامعـه                   اين خصلت به  . مشاركت دارند 
لامي بعـد از     اس ـ ي  در جامعـه  . شـوند    تماشاگر مي  ،جاي حضور در صحنه    افراد به . شود  گسترده مي 

اعمـال خـلاف ديـن و       جاي مشاركت خودجوش و آگاهانه در برابـر          تدريج جامعه به   به) ص(پيامبر
 حاكميت ي كه در دوره چنان. داده شد صحابه به سوي نقش تماشاگرانه سوق ،هاي اشتباه برداشت

تماشـاگر  ) ص(يزيد سطح وسيعي از جامعه در برابر اعمال خلاف ديـن خليفـه و صـحابه پيـامبر                   
  . ها شدند حادثه
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